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شهاب نبوی
طنزنویس

خواب دیدم یک خــودروی داخلی که 
وانتش شــبیه دمپایی جلو بسته می ماند، 
شــده 360 میلیون تومــان و من درحالی  
که یک تفُ گنده کف دســتم انداخته ام، 
محکــم می زنم پــس گــردن بابابزرگم 
)می دونــم که قاعدتــا آدم نباید بزنه پس 
گــردن بابابزرگش اما توی خــواب بود و 
شرمنده همه بزرگترها هســتم( و گفتم: 
»انگار همین دیروز بــود که 150 میلیون 
بود. ای  کاش چند تــا ازش می خریدیم تا 
امروز که مردم براش صف وایسادند، از رنج 
و زحمت توی صف ایســتادن  راحت شون 
کنیم و دمپایی جلو بسته شون رو بهشون 
بدیم تــا زودتر از این صف خارج بشــن و 
راهی صف بعدی بشن.« در همین لحظات 
بود که نوه ام از راه رسید و محکم گذاشت 
در گوشــم و خیلی محترمانــه بهم گفت: 
»گوشت چقدر گرون شده. هی به تو و اون 
بابابزرگ لندهورت گفتم نون تو گوشــته 
اما به خرج تون نرفت که نرفت.« درهمین 
حین بود که پســرم آمد و قاطی جمعیت 

سرگردان و حیران گشــت و گشت تا پدر 
من که می شــد پدربزرگ خودش را پیدا 
کند. دیدم خسته است و گناه دارد، بابایم 
را از بین جمعیت ســوا کردم و جلو بردم. 
پسر یکی به پدرم زد و پدرم هم یکی به من 
زد.  به پدرم گفتم: »مگه سیستم این نبود 
که نوه بزنه بــه پدربزرگ؟ پس تو چرا منو 
زدی؟ من توی بیداری کم از دستت کتک 
خوردم که الانم می زنــی؟« گفت: »دیگه 
عادت کردم. شــرمنده. می بینمت هوس 
می کنم بزنمت.« گفتم: »قبول نیست بابا. 
خوابم رو خراب کردی رفت. اصلا از اول...« 
کمی آن طرف تــر یکــی از آیند گان مان 
داشــت درباره خــواص تازه کشف شــده 
خوراک ماســت و خیار و گوجه و هویج و 
کرفس بــرای چندنفر صحبــت می کرد. 
به نظرم ترکیب خیلــی مزخرفی می آمد. 
میان جمعیت گشتم تا نوه او را پیدا کنم.  
نوه اش می شــد نوه چند نسل جلوتر یکی 
از نواده های خودم. آنها بسیار پیشرفته تر 
از مــا عمــل می کردند و دیگر سیســتم، 
سیســتم چک و لگــد و پس گردنی نبود؛ 
یکهو تفنگش را درآورد و یک تیر به سمت 
پدربزرگش شــلیک کرد. در لحظات آخر 
زندگی اش بود و داشــت بوس را می داد و 

قبض را می گرفت که متوجه شدم، طفلک 
گناهی ندارد و این بهترین غذایی اســت 
که در روزگار آنها وجــود دارد. از ناراحتی 
برگشتم یک پس گردنی دیگر به پدربزرگ 
خودم بزنــم که دیدم نوه ام پیش دســتی 
کرد و یک ضربه به مــن وارد کرد.  گفتم:   
»چی شــده؟« گفت: »اگه پارسال که هر 
ریال 500دلار بود، همه ســرمایه مون رو 
ریال کرده بودیــم، الان چندتا بلیت برای 
ســفر بی بازگشــت به مریخ می گرفتیم و 
راحت بدون دغدغه تا آخر عمرمون پیش 
این عزیــزان فضایی به زندگــی و بحث و 
تبادل نظر می پرداختیــم.« محکم زدم به 
یکی از قســمت هایی که در آینده خواهید 
دید و گفتم: »بیشــین بینیــم بابا. دیگه 
خواب و رویا هم حدی داره. پســی خورت 
که شــدیم اما همین جا دیگه کاتش کن. 
آقایونِ اموات و درگذشتگان، آقایون نوه ها 
و آیندگان، خیلی خوش گذشت. خواهشا 
برگردید ســر خونه  زندگی تون. الان صبح 
می شــه، هزارتا بدبختی داریم.« اموات و 
آیندگان بغلم کردنــد و درحالی  که تابلو 
بود دل شــان خیلی به حالم می ســوزد، 
ازم خواستند قوی باشــم و زودی بهشان 

بپیوندم.

خوابِ تخیلی هم حدی داره!

تماشاخانه
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فلکه اول
جوان شدن پوست با عرق خارشتر |بیتا اسماعیلی| با 
گسترش اینستاگرام و فضای مجازی اهمیت پوســت و مو در ذات 
شهروندان نهادینه شده و طوری به یک مسأله حیاتی تبدیل شده  که 
تعداد فولیکول های پوست و مو از نان شب واجب تر شده. در این میان هر 
روز با تبلیغات عجیب اینستاگرامی درباره انواع  ماسک ها روبه رو هستیم. برای مثال یک نفر 
می گوید عرق خارشتر برای شفاف شدن پوست خوب است از فردا متوجه می شوی که در 
بیو هر پیج اولین  مرکز معتبر خارشتر در ایران دیده می شود و میزان استفاده از خار شتر 
طوری افزایش می یابد که کم کم خار را جدا و شتر را  جدا می فروشند و اگر کسی بخواهد 
هر دو را با هم تهیه کند باید خیلی سریع به پیج مذکور برود تا از تخفیف ویژه برخوردار 
 شود.  در این میان روغن ها هم جای خوبی میان مردم باز کرده اند. برای مثال یک نفر که 
کلا ظاهر خود را کوبیده و دوباره  ساخته است به فالوور های خود پیشنهاد می کند که از 

روغن فلان مار استفاده کنند تا هر روز پوستی درخشان تر داشته باشند. ولی  در چند سال 
قبل که اینستاگرام به رونق امروز نبود تبلیغات به صورت دهان به دهان صورت می گرفت. 
مثلا یک دوستی  داشتم که بعد از هر غذا ته مانده اش را به ته صورتش می مالید. وقتی از او 
درباره علت این کار می پرسیدم می گفت که  دوست دیگری به او گفته برنج سوخته برای 
پوست خوب است. گاهی که  میوه می خورد پوستش را اول  به صورتش می مالید و  از رنگ 
ماسکی که میزد ما متوجه می شدیم که شام دیشبش چه بوده. اگر اسفناج می خورد شبیه 
جلبک سبز می شد، اگر پیاز  پوست می کند باقی رنده شده اش را روی پوست می گذاشت. 
ولی در کمال ناباوری همیشه پوستش پر از لکه های چربی بود.  آخرین باری که او را دیدم  
به دکتر مراجعه کرده بود و دکتر به او گفته بود ماسک ماست و جوانه گندم را امتحان کن. 
از آن روز  تا به حال خبری از او در دست نیست و فکر می کنم که شب ها با ماست و جوانه 

گندم می خوابد تا شاید منفذ های پوستش باز شود. 

شبگردی
گذر از دوران شنای سوئدی!

شهرام شهیدی
طنزنویس

خانم باجی نشست روی کاناپه و خیره 
شد به برادرم. بعد پرســید: »الان داری 
چه کار می کنی؟« بــرادرم درحالی  که 
شنای سوئدی می رفت، جواب داد: »شنا 
میرم.« خانم باجی گفــت: »اول که بیجا 
می کنی آب حرام می کنی. دوم چرا مایو 
نپوشیدی؟ محیط را آلوده می کنی. سوم 

از چه کسی بلیت خریدی؟«
برادرم نشســت روی زمیــن و گفت: 
»خانم باجی جان. بلیت چرا؟ این جا خانه 
خودمان اســت.« صدای روح آقا بزرگ 
را از توی حمام شــنیدیم. گفت: »شنای 
سوئدی مایو نمی خواهد و بدون آب اجرا 

می شود.« 
خانم باجی گفــت: »تو از اولش هم آب 
گیرت نمی آمد ولی شــناگر قابلی بودی. 
حالا نمی خواهد به ایــن بچه ها رمز و راز 
شــناکردن هایت را یاد بدهی. این نسل 
جدید خودش خوب بلد اســت گلیمش 

را از آب بکشد بیرون.« 
عموجان از اتاق کار بیرون آمد و گفت: 
»دوره شنای ســوئدی گذشــته. اصلا 
شــنای اروپایی جواب نمی دهد. سوئدی 
یا فرانسوی. انگلیســی یا آلمانی. فرقی 
نمی کنه. آقای ظریف هم به این موضوع 

اشاره کرده.«
خانم باجی گفت: »عجــب! یعنی کار 
به جایی رســیده که وزیر امورخارجه ما 
در مورد شــناکردن صحبت می کند؟« 
عموجان گفت: »بله، ایشان گفته »وقت 
آن اســت اروپا برای شــناکردن خیس 

شود«.
برادرم گفت: »منظورش این است که 

اروپا باید دل را به دریا بزند؟« 
پدرم که ســاکت نشسته بود یک دفعه 
گفت: »دل را به دریازدن و خیس شــدن 
اروپایی ها عــلاوه بر مــوارد منکراتی و 
ارشــادی ممکن است باعث شــود آنها 

زیرآبی رفتن را هم یاد بگیرند.« 
بــرادرم گفت: »مــا بایــد اول از همه 
خودمان مدیریت آبی درســتی داشــته 
باشــیم که بتوانیم شــنا یا زیرآبی رفتن 
اروپایی ها را کنترل کنیم. حتما شما هم 
شــنیده اید که ایران در بین 13۲ کشور 
جهان از نظر مدیریت اکوسیســتم های 
آبی رتبه 131 را به دســت آورده. یعنی 
احتمالا مدیریت آب فقــط در صحرای 

کالاهاری از ایران وضع بدتری دارد.« 
عموجان گفت:  »بالاخره این مســأله 
آب اگر برای من و شــما آب ندارد، برای 
بعضی ها که نان دارد.« خانم باجی گفت: 
»عجبا. ســرت را می چرخانی، مسائل را 
سیاســی می کنند. آب را که نمی شــود 
سیاسی کرد. آب ما اصلا با هم توی یک 

جوی نمی رود.«
درســت  شــما  گفــت:  عمه جــان 
می فرماییــد. همه مان به قــول رئیس 
نظام پزشــکی »نیازمند پالایش درونی 

هستیم.«
عموجــان گفــت: »ادامــه ندهیــد. 
نفرماییــد. اصلا بحثش هــم خطرناک 
اســت.اصلا صحبت پالایش می شــود 
بند دل مــن هری می ریــزد. ما پالایش 

نخواهیم، باید کی را ببینیم.« 
روح آقاجان از تو حمام گفت: »باید مرا 

ببینی. البته اگر به روح اعتقاد داری.«
خانم باجی لبخنــد زد و گفت: »این جا 
کی به روح اعتقــاد داره که این عموجان 

شما داشته باشد؟«

کوچه اول
زادن یا نزادن، مسأله این است |امیــر مسعود فلاح| مردی هندی به 
پیروی از یک مکتب فلسفی به نام »زایش ســتیزی« رفته از پدر و مادرش به دلیل 
این که بدون رضایت به دنیاش آوردن شــکایت کرده. بیخود نمیگن هند سرزمین 
عجایبه. هرکی با هرچی حال نمیکنه یا میکنه، یه مکتبی چیزی واسش میزنه. لابد یه 
عده هم درمقابل رفتن و مکتب فلسفی »زایش پرستی« رو به وجود آوردن. حتی تصور این که مراسم 
مکتبیشون چه جوریه و کجا و با حضور چه کسانی برگزار میشه زشته، عیبه، قبیحه، البته با توجه به 
جمعیت هند بعیده تابه حال زایش ستیزان زیاد عضوگیری کرده باشن. اتفاقا به نظر میاد زایش پرستان 
پیروان زیادی به هم زده باشن. از سینماشونم میشه حدس زد. البته نه اون سینمایی که تلویزیون ما 
نشون میده و از بی مزگی یه سور زده به جوکای شوهرعمه ای. بگذریم. فقط خدا رحم کنه اینا با هم 

جنگشون نشه. چون به گمونم جنگ اونا هم چیز جالبی نیست. حتی تصورشم زشته. اصلا بگذریم.

شد گران کاهو و مرغ و رب و تاید
ظرفشویی و اجاقِ گاز و ساید
هیچ یک این قدر دردآور نبود

که شده پنجاه میلیون یک پراید!
ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

پراید 

hotpen77@yahoo.com|    محمدرضا میرشاه ولد|   کارتونیست |

آدم های کنترلی عصر دیجیتال!


